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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت ششم: روایت مجمع البیان

نع وِيرالْم قَال ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و َالتَع هلقَو انِ فيالْب عمجم ف رِسالطَّب نسالْح نب لالْفَض
ف ةحالص عم فَةرح وا اعيض والٍ ام نا مما ةفَايك َلوعُ اجالر و نَفَقَتُه همتَلْز ننَفَقَةُ م لَةُ واحالر و ادالز نَّهنَا(عليهم السلام) اتمئا

النَّفْسِ و تَخْلية الدَّربِ من الْموانع و امانِ الْمسيرِ.[1]

ی دیر از روایات که برای شرطیت رجوع به کفایت به آن استدلال شده روایت است که مرحوم طبرس در مجمع البیان در
ذیل آیه شریفه: «و له علَ النّٰاسِ حج الْبيتِ من استَطٰاعَ الَيه سبِيً»[2] آورده است. ایشان مگوید: آنچه از ائمه(عليهم السلام)
روایت شده عبارت است از: 1) زاد و راحله، 2) نفقه آن کس که واجب النفقهی اوست، 3) رجوع به کفایت؛ «إما من مالٍ أو
ضیاع أو حرفة»، 4) «مع الصحة ف النفس»، 5) «و تخلیة الدَّرب» که همان سرب است؛ یعن استطاعت سربیه و طریقیه.

بنابراین ی از مواردی که ایشان ذکر مکند مسئله رجوع به کفایت است.

دیدگاه مرحوم شاهرودی و والد معظَّم(قدس سره)

در اینجا هم مرحوم شاهرودی و هم مرحوم والد ما مفرمایند: این ی روایت نیست، بله استنباط است که صاحب مجمع
البیان از روایات ائمه(عليهم السلام) کرده است و ما نمتوانیم این را به عنوان روایت قرار دهیم. صاحب مجمع مثلا چند روایت

را در باب رجوع به کفایت دیده و از آنها این استنباط را کرده است و فهم او نمتواند برای ما روایت باشد و حجیت داشته
باشد. بر فرض هم که صاحب مجمع البیان عین روایت را هم آورده باشد مرسله مشود و احام روایات مرسله را دارد. لذا به

نظر ما «بعد تسلیمه لا یمن الاعتماد علیه لأنه مرسل» و این هم قابل استدلال نیست.
روایت هفتم: صحیحه هارون بن حمزه

محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن هارونَ بن حمزةَ الْغَنَوِيِ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) ف رجل مات و لَم يحج حجةَ
[3].نْهوا عجوا حنْ شَاءا لُوا وكوا انْ شَاءا هاثيربِم قحا مه ثَةٌ قَالرو لَه و جالْح نَفَقَة قَدْر كْ اتْري لَم و مَسا

روایت دیر صحیحه هارون بن حمزه غنوی از امام صادق(عليه السلام) است که از حضرت درباره مردی سؤال شد که
حجةالاسلام انجام نداده و از دنیا مرود و پول هم که از او به ارث مانده فقط به اندازه انجام حجة الاسلام است (مثلا در زمان
ما 30 میلیون تومان از او باق مانده که فقط به اندازه نفقة الحج است) و ورثه هم دارد. در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید با این پول
حج انجام دهند یا به ورثه بدهند؟ امام(عليه السلام) مفرماید: ورثه او به میراث مستحقتر هستند، اگر خواستند بخورند و اگر هم

خواستند از طرفش حج انجام بدهند.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2197
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


روایت هشتم: صحیحه معاویه بن عمار

و ّتُۇف لجر (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
لَم و اتم نم و هثُلُث نفَم جانَ قَدْ حنْ كا اجِبِ والْو نالدَّي نْزِلَةبِم نَّهالِ االْم يعمج نةً فَموررانَ صنْ كا قَال نْهع جحنْ يا صوا

[4].نْهوا عجوا حنْ شَاءا لُوا وكوا انْ شَاءكَ فَاا تَربِم قحا مثَةٌ فَهرو لَه و ولَةمالْح نَفَقَة قَدْر كْ اتْري لَم و مَسةَ اجح جحي

ر هم صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق(عليه السلام) است در مورد مردی که وصیت کرد از طرف او حجروایت دی
انجام شود. حضرت فرمود: اگر تا به حال حج نرفته، باید از اصل مالش پول حج را خارج کنند؛ زیرا به منزله دین واجب است

و اگر صروره نیست (یعن حج واجب انجام داده است)، از ثلث مالش انجام دهند. بعد حضرت مفرماید: کس که بمیرد و
حجة الاسلام را انجام نداده باشد و مال که از او باق مانده فقط به اندازه نفقه حموله است (یعن همان زاد و راحله) و ورثه هم

دارد، ورثه احق هستند به این مال، اگر خواستند بخورند و اگر خواستند از طرف او حج انجام دهند.

حال باید دید وجه استدلال به این دو روایت بر اینکه رجوع به کفایت لازم است چیست؟ بالأخره تا ی حدی متوانیم بوئیم
خود راوی در جواب نقش دارد، ول موردی است و باید مورد روایات را ببینیم که سؤالش چه بوده و جواب امام(عليه السلام)

چه بوده است؟ در ی مواردی هم راوی در کیفیت جواب امام نقش دارد.

وجه استدلال به روایت هفتم و هشتم

بیان اول

وجه استدلال به این دو روایت و اینکه چونه از این دو روایت استفاده مشود که رجوع به کفایت شرطیت در تحقق استطاعت
شرطیت دارد آن است که در هر دو روایت سائل یا خود امام(عليه السلام) فرموده: اگر میت به اندازه نفقة الحج فقط پول رفت و
برگشت حج را دارد حج واجب نیست و علت اینکه حج واجب نیست این است که رجوع به کفایت نداشته و فقط پول به اندازه
رفت و برگشت حج است، اگر واقعاً رجوع به کفایت شرط نباشد و مجرد نفقة الحج در استطاعت کاف باشد، پس این شخص

وقت از دنیا مرود مستطیع بوده است و باید از طرف او حج انجام شود.

به بیان دیر؛ فرض این است که اگر خودش هم بود فقط به اندازه نفقة الحج داشت و رجوع به کفایت نداشت، حال اگر رجوع
به کفایت شرط باشد پس وقت خودش هم بود مستطیع نبوده است و الآن هم که مرد این ورثه متوانند آن مال را بخورند و

متوانند حج انجام دهند، اما اگر رجوع به کفایت معتبر نباشد در زمان که خودش زنده بوده به اندازه نفقة الحج داشته، پس
مستطیع بوده و بر خودش واجب بوده و باید ورثه برایش حج انجام بدهند.

بنابراین معنای ظاهری و عرف روایت آن است که این شخص قدر نفقة الحج در زمان حیاتش بود و به حج نرفت. بوئیم فقط به
اندازه رفت و برگشت حج دارد. ی وقت کس مگوید: این «قدر نفقة الحج» یعن حتّ فرض رجوع به کفایت هم در آن

مفروض است که به نظر ما نمشود از این عبارت فهمید، بله «قدر نفقة الحج» یعن پول رفت و برگشت را دارد به همین
اندازه. لذا این شخص قبل از آن که بمیرد این پول را داشته، بوئیم اگر رجوع به کفایت شرط بوده او مستطیع نبوده «ان شاءوا

اکلوا و إن شاءوا حجوا»، پس کشف از این مکند که رجوع به کفایت شرط هست؛ چون اگر رجوع به کفایت شرط نباشد
امام(عليه السلام) باید بفرماید این ورثه حتماً برایش حج انجام بدهند. در اینجا متأسفانه مرحوم خوئ مگوید: همه این روایات

ضعیف است و بحثهای مختصری هم دارد اگرچه در بحث وصیت به حج بحث مکنند و اینجا ندارند.



بیان دوم

مرحوم شاهرودی در آخر عبارت خود مفرماید: «التحقیق عدم دلالتهما»؛ این دو روایت دلالت بر اعتبار رجوع به کفایت ندارد،
«لأنّ غایة ما یدن علیه ه أنّ وجدانه لنفقة الحج فقط لا یف ف وجوب الحج»[5]؛ نهایت چیزی که دلالت دارد این است که

نفقهی حج در وجوب حج کاف نیست و باید غیر از نفقه حج چیز دیری داشته باشد، اما این روایات دلالت ندارد بر اینکه آن
زائد حتماً باید رجوع به کفایت باشد، بله زائد ممن است نفقة العیال باشد.

بنابراین تا اینجا دو بیان برای روایت بیان شد:

1. ی بیان این است که بوئیم روایت مگوید: اگر کس به اندازه نفقة الحج داشت، اما رجوع به کفایت نداشت اینجا مستطیع
نیست و ورثهاش هم واجب نیست حج انجام بدهند.

2. بیان دیر آن است که این روایت اشاره یا تعرض نسبت به رجوع به کفایت ندارد، بله روایت مگوید فقط نفقة الحج تنها
کاف نیست تا بر ورثه واجب باشد.

احتمال دیری که در اینجا وجود دارد آن است که بوئیم ی کس در زمان حیات خودش قدر نفقة الحج یعن آنچه که
استطاعت شرعیه در حج است را دارد. فرض کنید رجوع به کفایت هم بوده و همه اینها را داشته، اما حج نرفته است. الآن تنها

چیزی که برای ورثه باق مانده همین است.

در روایت هشتم (یعن صحیحه معاویة بن عمار) آمده بود: «ف رجل توفّ و أوص أن یحج عنه»، امام(عليه السلام) فرمود: «إن
کان صرورةً فمن جمیع المال إنه بمنزلة دین الواجب»، عبارت «فمن جمیع المال»؛ یعن اول باید این حج را انجام داد و حج به
منزله دین واجب است، «و إن کان قد حج» از ثلث باید داده شود. بحث این است که ذیل این روایت آمده: «من مات و لم یحج
حجة الاسلام و لم یترک إلا قدر نفقة الحموله»، بوئیم آنجای که وصیت مکند و حج واجب بر ذمهاش بوده بمنزلة دین الواجب

است، آنجای که باید حجة الاسلام انجام مداده اما وصیت نرده، ماترکش هم به اندازه ی حج واجب است غیر از این هم
چیز دیری ندارد، بوئیم اینجا عنوان دین واجب را ندارد، اینجا «إن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه».

به نظر ما در این دو روایت باید ی مقداری تأمل بشود. ی روایت دیری هم در اینجا آوردند، مرحوم شاهرودی و هم مرحوم
والد ما و مگویند این روایت معارض با این دو روایت است و آن صحیحه ضریس کناس است.

ناسروایت نهم: صحیحه ضریس ک

محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن الْحسن بن محبوبٍ عن عل بن رِىابٍ عن ضريسٍ الْنَاس قَال: سالْت ابا جعفَرٍ(عليه
نم و مَسةَ اجح جحنْ يا لقَب الَّذِي نَذَر اتةَ فَمم َلا ًجر بِه نجحيرٍ لُش نَذْراً ف نَذَر مَسةُ اجح هلَيع لجر نالسلام) ع
قَبل انْ يف بِنَذْرِه الَّذِي نَذَر قَال انْ تَركَ ما يحج عنْه حجةُ اسَم من جميع الْمالِ و اخْرج من ثُلُثه ما يحج بِه رجً لنَذْرِه و قَدْ

نيد ثْلم وا هنَّمةَ النَّذْرِ اجح هيلو نْهع جحي كَ وا تَربِم نْهع جح مَسةُ اجح بِه جحا يبِقَدْرِ م اكَ متَر ني نْ لَما بِالنَّذْرِ و َفو
[6].هلَيع

ضریس مگوید: از امام باقر(عليه السلام) درباره مردی سؤال کردم که حجة الاسلام بر ذمهاش هست و ی نذر شر مکند



(نذر شر در مقابل نذر زجر است، ی وقت مگوئیم اگر خدا به ما توفیق داد نماز شب خواندیم نذر مکنم اینقدر صدقه بدهم
که این مشود نذر شر، نذر زجر آن است که بوید اگر این کار محرم و ی عمل ممنوع را انجام دادم نذر مکنم دو روز

روزه بیرم که مشود نذر زجر) که ی کس را به مه بفرستد، مثلا مگوید اگر خوب بشوم ی کس را حج مفرستم، اما
قبل از اینکه حجة الاسلام خودش را انجام بدهد و قبل از وفای به نذر از دنیا رفت. حال باید چه کنیم؟

حضرت فرمود: اگر مال را کنار گذاشته اول باید حجة الاسلام را از اصل مال خارج کرد؛ چون در این روایت دارد «رجل علیه
حجة الاسلام»؛ یعن بر ذمهاش حجة الاسلام واجب بوده و نرفت، حالا چه وصیت کند و چه وصیت نند حجة الاسلام به منزله

دین واجب است و باید اول از اصل مالش خارج شود. لذا اول از اصل مالش ی حجة الاسلام برای این میت بدهند و از ثلث
مالش هم ی مردی را بفرستند تا حج انجام بدهد. حال اگر این مرد هم رفت ی حج انجام داد سبب مشود که آن میت به

نذرش وفا کرده باشد.

اما اگر مال باق نذاشته باشد مر به اندازهای که فقط ی حجة الاسلام از جانب او انجام بشود، این حجة الاسلامش باید از
همان ماترک انجام بشود و ولاش (یعن فرزند مذکر بالغش) باید حج نذری آن متوف و میت را انجام بدهد؛ زیرا آن حج نذری

به منزله دین است. پس اگر این پول که باق گذاشته به اندازهای است که هر دو را مشود انجام داد برای حجة الاسلام از اصل
مال خارج مشود و برای حج نذری از ثلثش و اگر ما ترکش فقط به اندازه نفقة حجة الاسلام است؛ یعن تنها چیزی که از او

باق مانده همین است باید با تمام این پول ی حجة الاسلام انجام دهد و آن حج نذری را باید ولاش انجام بدهد.

شاهد استدلال به این روایت آن است که اینجا ذیل روایت مگوید: «إن لم یترک إلا بقدر نفقة الحج یجب أن یحج عنه حجة
الاسلام»، اما در دو روایت دیر مگوید: «إن لم یترک إلا بقدر نفقة الحج لا یجب الحج، ان شاءوا اکلوا و ان شاوا حجوا»، پس

بین این صحیحه و بین آن دو روایت قبل تعارض است.

حل تعارض بین روایت نهم با دو روایت قبل

در اینجا برخ برای حل تعارض گفتهاند: در روایت ضریس مفروض این است که حج بر او مستقر بوده است، پس در این
روایت چون بر این شخص حج مستقر بوده لذا باید انجام بدهند، اما آن دو روایت صحیحه معاویة بن عمار و صحیحه هارون در

جای است که حج بر آن مستقر نبوده است. نتیجه این است که جمع بین این روایت ضریس و آن دو روایت این است که
بوئیم: وقت بر ی کس حجة الاسلام مستقر باشد، برای این شخص رجوع به کفایت شرط نیست. شما مگویید کس که حج

برایش مستقر شد بعداً «ولو عل حمارٍ أجدع أبتر» باید حج برود، نوبت به رجوع به کفایت به طریق اول نمرسد. لذا بوئیم
کس که حج برایش مستقر است رجوع کفایت در او شرط نیست، اما کس که حج برایش مستقر نیست رجوع به کفایت در او

شرط هست.

نتهای که درباره آن دو روایت باید مدّ نظر قرار گیرد (که باعث تقویت فرمایش مرحوم شاهرودی هم مشود) آن است که این
دو روایت اصلا ارتباط به مسئله رجوع به کفایت ندارد، یا نوئیم این قدر نفقة الحج در زمان حیات خود آن میت، بله بوئیم
اگر رجوع به کفایت شرط است پس این مستطیع نبوده و اگر رجوع به کفایت شرط نباشد مستطیع است ورثه حق ندارند. شاید

اینطور بوئیم که اگر کس در زمان حیات خودش به اندازه قدر نفقة الحج داشت ولو رجوع به کفایت هم داشته باشد، اما
خودش نتوانست حج انجام بدهد و هیچ وصیت هم در کار نبود، این روایت ضریس مگوید: «و إن لم ین ترک مالا إلا بقدر ما

یحج» در فرض است که وصیت کرده باشد.

در روایت معاویة بن عمار دارد: «توفّ و أوص»، روایت قبل صحیحه هارون هیچ وصیت نیست؛ یعن ما باشیم و روایت



هارون مگوید: اگر کس به اندازه نفقة الحج پول دارد، رجوع به کفایت هم دارد اما همین را به ارث گذاشته، شاید بوییم حال
که از دنیا رفت وراث ی حقّ پیدا مکنند، در اینجا «ان شاءوا اکلوا»، آنجا مستقر نیست. ما باشیم و آن روایت «ان شاءوا

حجوا»؛ یعن حجة الاسلامش انجام بشود.

البته ی احتمال این است که این حج استحباب است ول مورد سؤالش «لم یحج حجة الاسلام» است. بحث این است که اگر
بخواهند با این پول حجة الاسلام او را انجام بدهند، امام(عليه السلام) مفرماید: «ان شاءوا اکلوا و ان شاءوا حجوا».

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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